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صفحه ۸
پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
۸ جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۹۲

چین و آمریکا؛ از آغاز چینِ کمونیستی
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، 
روابط بین چین و آمریکا در سایه‌ای از تنش و خصومت 
شکل گرفت. پیروزی انقلاب کمونیستی به رهبری مائو 
تسه‌تونگ، آمریکا را که خود را سردمدار مبارزه با کمونیسم 
در جنگ سرد می‌دید، به وحشت انداخت. آمریکا از همان 
ابتدا با امتناع از به رســمیت شناختن دولت کمونیستی 
پکن و حمایت از رژیم ملی‌گرای چیانگ کای‌شــک در 
تایوان، رویکردی خصمانه در پیش گرفت. این سیاست، 
که ریشــه در خودبرتربینی آمریکا و ترس از گســترش 
کمونیسم داشــت، روابط دو کشور را به سردی کشاند. 
تحریم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه چین، همراه 
با حمایت واشنگتن از تایوان، نه‌تنها چین را منزوی کرد، 
بلکه زمینه‌ساز تقابل‌های نظامی غیرمستقیم، مانند جنگ 
کره )۱۹۵۰-۱۹۵۳(، شد که در آن سربازان آمریکایی و 

چینی در جبهه‌های مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سیاست‌خارجی آمریکا 
در قبــال چین بیش از پیش به یــک بازی ژئوپلیتیکی 
خودخواهانه تبدیل شد. آمریکا، با تکیه بر برتری نظامی 
و اقتصادی خود، تلاش کرد چین را در انزوای جهانی نگه 
دارد. این رویکرد با حمایت از رژیم‌های ضدکمونیستی در 
آسیا، مانند کره‌جنوبی و ویتنام‌جنوبی، و ایجاد شبکه‌ای 
از پایگاه‌های نظامی در اطراف چین، تقویت شد. در این 
دوره، مذاکرات محدود دیپلماتیک، مانند گفت‌وگوهای 
ژنو و ورشو، عمدتاً به بن‌بست رسیدند، زیرا آمریکا حاضر 
نبود از موضع خود در قبال تایوان عقب‌نشینی کند. این 
پافشاری، که بیشتر از منافع استراتژیک آمریکا در آسیا 
ناشی می‌شد تا هرگونه منطق دیپلماتیک، روابط دو کشور 

را در یک چرخه بی‌اعتمادی مداوم نگه داشت.
نقطه عطف در روابط دو کشور در اوایل دهه ۱۹۷۰ 
با سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲ 
رخ داد. این سفر، که به ظاهر گامی برای کاهش تنش‌ها 
بود، در واقع بخشی از استراتژی فرصت‌طلبانه آمریکا برای 
بهره‌برداری از شکاف میان چین و اتحاد جماهیر شوروی 
بود. آمریکا، با نزدیک شدن به چین، نه از سر حسن‌نیت، 
بلکه برای تضعیف بلوک شرق و تقویت موقعیت خود در 
جنگ سرد، این دیپلماسی را پیش برد. بیانیه شانگهای، 
که در جریان این سفر امضا شد، تعهدات مبهمی درباره 
تایوان ارائه داد، اما نشان‌دهنده چرخش آمریکا به سمت 
تعامل با چین بود. با این حال، این چرخش نیز از منظر 
منافــع خودمحورانه آمریکا بود، نه تلاشــی برای ایجاد 

رابطه‌ای برابر و عادلانه.
دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شــاهد گســترش روابط 
اقتصادی و تجاری بود، اما این گسترش نیز تحت سلطه 
اهداف سودجویانه آمریکا قرار داشت. آمریکا، با باز کردن 
درهای بازار خود به روی کالاهای ارزان‌قیمت چینی، به 
دنبال بهره‌برداری از نیروی کار ارزان چین و تضعیف رقبای 
اقتصادی خود بود. در عین حال، آمریکا با انتقادهای مکرر 
از وضعیت حقوق بشر در چین، سعی کرد خود را به‌عنوان 
مدافــع ارزش‌های جهانی معرفی کند، در حالی که خود 
در بسیاری از نقاط جهان ناقض همین ارزش‌ها بود. این 

روابط چین و آمریکا از بدو تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ تا‌کنون، همواره میان 
خصومت، رقابت و همکاری متزلزل در نوسان بوده است. پس از پیروزی انقلاب کمونیستی، 
واشنگتن با ترس از گسترش کمونیسم و حمایت از تایوان، سیاستی انزواگرایانه و خصمانه 
در پیش گرفت که دهه‌ها بی‌اعتمادی را رقم زد. سفر نیکسون به پکن در ۱۹۷۲ نقطه عطفی 
در روابط دو کشــور بود، اما این چرخش نیز بیش از آن‌که بر پایه احترام متقابل باشد، در 
خدمت منافع ژئوپلیتیکی آمریکا و مهار شــوروی بود. در دهه‌های بعد، گسترش تجارت 
و وابســتگی اقتصادی، روابط را از خصومت آشکار به رقابت پنهان بدل کرد، اما دوگانگی 
واشنگتن در بهره‌گیری از بازار چین و همزمان انتقاد از سیاست‌های چین، بی‌اعتمادی را 
تداوم بخشید. در قرن بیست‌ویکم، رشد سریع چین، هژمونی آمریکا را به چالش کشید 
و جنگ تجاری ترامپ در ۲۰۱۸ این رقابت را آشــکارا به نبرد اقتصادی و فناورانه تبدیل 
کرد. با تشدید تنش‌ها در حوزه‌های نظامی، سایبری و فضایی، روابط دو کشور از چارچوب 
همکاری فراتر رفته و به رقابتی ساختاری برای شکل‌دهی به نظم جهانی آینده بدل شده 

است؛ نظمی که آینده آن میان تقابل یا همزیستی متوازن رقم خواهد خورد؛ اما...

 تحـول روابـط پیچیـده چیـن - آمریکـا
جنگی که از اقتصاد آغاز شد، با موشک پایان می‌یابد؟!

امین الاسلام تهرانی

دونالد ترامپ نه صرفاً یک سیاســتمدار، بلکه نماد 
عریان‌شــده‌ای از واقعیت پنهان در لایه‌های سیاست 
آمریکاســت؛ واقعیتی که سال‌ها زیر نقاب دموکراسی 
و شــعارهای فریبنده آزادی پنهان مانده بود. ترامپ با 
ذات آمیخته بــه خودبزرگ‌بینی، دلقک‌مآبی و تحقیر 
دیگران، چهره واقعی حاکمان واشــنگتن را بی‌پرده در 
برابــر جهانیان قرار داد. او نه تنها با دشــمنان آمریکا، 
بلکه با متحدانش نیز از موضع تحقیر ســخن می‌گوید 
و آن‌چنان آشــکارا در پی منافع شخصی و مالی خود 
است که دیگر هیچ نقابی بر چهره فاسد و خودخواه نظام 
سیاسی آمریکا باقی نگذاشته است. رفتارهای متکبرانه و 
غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، نمایش تمام‌عیار از سیاست 
آمریکایی اســت؛ سیاستی که در آن »وفاداری« جای 
خود را به »منفعت«، و »احترام متقابل« جای خود را 

به »تحقیر متوالی« داده است. 
در این گزارش، قصد داریم زنجیره‌ای از این تحقیرها 
و رسوایی‌ها را مرور کنیم؛ زنجیره‌ای که نشان می‌دهد 
ترامپ نه یک استثنا، بلکه چکیده و عصاره همان ماهیت 
سلطه‌گر، فریبکار و بی‌پرواست که دهه‌هاست بر تار و 

پود سیاست آمریکایی سایه افکنده است.
زلنسکی در اوج تحقیر

مورد اول که اظهر من الشــمس است، تحقیرهای 
متوالی عروسک خیمه شب بازی آمریکا است؛ زلنسکی. 
رئیس‌جمهــور اوکراین، که پیش‌تر در اتاق بیضی کاخ 
ســفید به دلیل پوشش غیررســمی و رفتار متفاوت با 
پروتکل‌هــای دیپلماتیک مورد تحقیر قرار گرفته بود، 
بازهم در ســفر اخیر خود به آمریکا، با همان ســبک 

تحقیرآمیز و توأم با تحمیل اراده آمریکا روبه‌رو شد.
زلنسکی برای بار دوم به آمریکا سفر کرد و برخلاف 
امیدواری برای دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاک، باز 
هم دست خالی بازگشت. او تصور می‌کرد وعده ترامپ 
برای تحویل موشک‌ها نشانه تغییر رویکرد کاخ سفید 
است، اما با ترامپی مواجه شد که در ژستی میانجی‌گرانه، 
هر دو طرف جنگ - از جمله اوکراین - را شماتت کرد 
و همزمان نشان داد که منافع شخصی و نمایش قدرت 

برایش مقدم بر هرگونه تعامل متوازن است.
از همــان ورود به آمریکا، هیچ مقام رســمی برای 
اســتقبال از رئیس‌جمهور اوکرایــن حاضر نبود و تنها 
اعضای سفارت اوکراین در واشنگتن به استقبال او رفتند. 
در جریان دیدار، تلاش زلنسکی برای مبادله پهپادهای 
اوکراینی با موشک‌های تاماهاک به فرصتی برای تحقیر 
بدل شد و ترامپ با لحنی گزنده گفت: »ما به پهپادهای 
اوکرایــن علاقه داریم و بایــد از آن‌ها برای خود آن‌ها 

تحقیـر، تحقیـر و تحقیـر؛ 
دیپلماسی به سبک واشنگتن

آمریکا بدون نقاب

خرید کنیم!« نهایتاً زلنسکی بدون دریافت موشک‌های 
تاماهاک بازگشت و بار دیگر شاهد شد که آمریکا حتی 
در ژست صلح‌طلبانه خود نیز او و کشورش را به ابزاری 
برای نمایش قدرت و تحقیر متحدان تبدیل کرده است.

روایت ترامپ از اروپای اسیر و مُفت‌خور
جدا از تحقیر رئیس‌جمهور رقاص‌پیشــه اوکراین، 
حلقه متحدان آمریکا هم از تیر و ترکش‌های محقرانه 
ترامپ در امان نبوده‌اند. در جلســه‌ای که آگوست در 
کاخ ســفید برگزار شد، سران کشــورهای اروپایی از 
جمله کی‌یر استارمر، امانوئل ماکرون، فردریش مرتس 
و سایر رهبران با چالش‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدند. 
ترامپ، با سبکی آشــکاراً متکبرانه، آن‌ها را پشت میز 
ریاست‌جمهوری نشاند و خود بر صندلی اصلی تکیه زد؛ 

وضعیتی که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان تصویری 
تحقیرآمیز از اروپای جدید بازتاب یافت.

نمونــه‌ای دیگر، تماس تلفنــی امانوئل ماکرون با 
ترامپ پس از مسدود شدن مسیر کاروانش توسط پلیس 
نیویورک در جریان حضور در مجمع عمومی ســازمان 
ملل بود. رئیس‌جمهور فرانسه با لحنی طنزآمیز گفت: 
»راه را باز کن«؛ اما ترامپ، همان‌گونه که سابقه داشت، 
بی‌توجه به دیپلماسی متعارف، مسیر عبور خود را اولویت 

داد و عملًا اروپا را در موقعیتی تحقیرآمیز قرار داد. 
برخورد با رئیس‌جمهور صربستان هم نمونه دیگری 
از رفتار تحقیرآمیز ترامپ -در دور اول- است؛ در دیداری 
که در کاخ ســفید انجام شــد، ترامپ او را مانند یک 
دانش‌آموز در برابر میز خود نشاند؛ این رفتار توهین‌آمیز 

در حالــی رخ داد کــه ترامپ تلاش داشــت از توافق 
صربستان و کوزوو برای خود دستاوردی انتخاباتی بسازد.
البته رفتار تحقیرآمیز ترامپ پدیده‌ای تازه نیست؛ 
او در دوران نخســت ریاست‌جمهوری خود نیز بارها به 
حیثیــت و اعتبار تروئیکای اروپایی لگد زد و با ادبیاتی 
ســخیف، آنان را به ســخره گرفت. ترامپ به‌ویژه در 
ماجــرای حمایت آلمان از خط لوله گاز دریای بالتیک 
با روســیه، به شــدت به برلین تاخت و آنان را »اسیر 
روسیه« خواند و با طعنه گفت: »آن‌ها اسیر روسیه‌اند، 
ولی از ما انتظار دفاع دارند!« او در نشست‌های ناتو نیز 
اروپایی‌ها را »مفت‌خور« خطاب کرد و با لحن تحکم‌آمیز 
همیشگی‌اش هشدار داد که باید هزینه امنیت خود را از 

جیب خویش بپردازند.
سریال ادامه‌دار تحقیر و تهدید در شرق

ترامپ، سیاست تحقیر متحدان و رقبای خود را تنها 
محدود به اروپا نکرد و در شــرق نیز آن را دنبال کرد. 
روابط اقتصادی هند با روســیه، به‌ویژه در حوزه نفت، 
موجب شد که ترامپ تهدید به افزایش تعرفه‌ها کند و 

هند را به »سود بردن از جنگ اوکراین« متهم نماید.
در پلتفرم تروث سوشال، ترامپ نوشت: »هند نه‌تنها 
مقادیر کلانی نفت از روسیه می‌خرد، بلکه بخش عمده‌ای 
از آن را در بازار آزاد با ســود بالا می‌فروشد. به همین 
دلیل تعرفه‌ای که هند به آمریکا می‌پردازد، به‌طور قابل 
توجهی افزایش خواهم داد.« ظرف ۲۴ ســاعت پس از 
این پیام، تعرفه‌های سنگین علیه هند اعلام شد و این 
کشور، پنجمین اقتصاد نفتی جهان، در موقعیتی حساس 
و تحقیرآمیز قرار گرفت. این اقدام ترامپ، نمونه دیگری 
از سبک اعمال فشار یکجانبه و نمایشی او در سیاست 
بین‌الملل بود، جایی که حتی متحدان استراتژیک نیز 

نمی‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات او تأثیر بگذارند. 
همچنین ترامپ)در دوران اول ریاست جمهوری خود( با 
درک افول هژمونی اقتصادی آمریکا، بارها چین را »دزد 
شــغل‌های آمریکایی« خطاب کرد و از کرونا به عنوان 

»ویروس چینی« یاد کرد.
بذل محبت به گاوهای شیرده

رفتار تحقیرآمیز و دوشیدن شیوخ ثروتمند عرب از 
سوی آمریکایی‌ها، هم دیگر مسئله‌ای پنهان نیست و در 
سال‌های اخیر به صحنه‌ای علنی و مضحک بدل شده 
است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، همان 
کسی است که در دوره اول خود، کشورهای عربی حوزه 
خلیج‌فارس را »گاو شــیرده« نامید و بی‌پروا اعلام کرد 
تا زمانی که شیر دارند، باید دوشیده شوند. اکنون نیز، 
در بازگشــت مجدد به عرصه قدرت، با همان وقاحت و 
تکبر همیشگی، نقشــه تاجرانه خود را برای چاپیدن 
دلارهــای نفتی این کشــورها ادامه می‌دهد. او پس از 
دیدار با سران عرب با لحنی تحقیرآمیز گفت: »بیش از 
هر انسانی در دنیا با آنان دست دادم، تشنه عشق بودند 
و من عشق را به آنان بخشیدم!« این جملات به‌روشنی 
نشان می‌دهد که وابستگی شیوخ عرب به آمریکا نه بر 
پایه احترام، بلکه بر مدار حقارت و باج‌دادن می‌چرخد؛ 
رابطه‌ای که در آن واشــنگتن می‌دوشد و ریاض و دبی 

و دوحه دوشیده می‌شوند.
از لهستان معطل و چهار پایه‌نشینی علی اف 

تا همسایه قاچاقچی
سلســله تحقیرهای دونالد ترامپ محدود به اروپا 
و هند نیســت؛ او در عرصه بین‌المللی، حتی متحدان 
نزدیــک خود را نیز ابزاری برای نمایش قدرت و تحقق 
رؤیاهای توسعه‌طلبانه‌اش می‌بیند. لهستان، کشوری که 

همواره از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در اروپا بوده، بارها 
در نشست‌های بین‌المللی مجبور به انتظار طولانی شد. 
رئیس‌جمهور لهستان، آندری دودا، حداقل یک ساعت 
و نیــم در کاخ ســفید منتظر ترامپ مانــد تا تنها ده 
دقیقه با او گفت‌وگو کند. این انتظار طولانی و عمدی، 
نمادی آشکار از رفتار تحقیرآمیز رئیس‌جمهور آمریکا با 
متحدانش بود و تصویری از بی‌احترامی سیستماتیک به 
دیپلماتیک اروپایی ارائه داد. مردم آذربایجان نیز صحنه 
تلــخ تحقیر الهام علی اف؛ رئیس‌جمهور خود توســط 
ترامپ که او را کنار دســت خودش روی یک چهارپایه 

نشاند، مشاهده کرده‌اند.
کانادا، همســایه شــمالی و شــریک اقتصادی و 
سیاسی نزدیک آمریکا، نیز در معرض تحقیر مستقیم 
قرار گرفت. ترامپ نخســت‌وزیر کانادا، مارک کارنی، را 
»رئیس‌جمهور« خطاب کرد و هنگام اصلاح این اشتباه، 
با لبخند و تمســخر او را مواجه ساخت. او حتی به‌طور 
جنجالی پیشنهاد کرد که کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت 
آمریکا تبدیل شود و با این اظهارات، مرز بین شوخی و 
تهدید در سیاست خارجی را به نمایش گذاشت.چشم 
طمع ترامپ تنها محدود به همسایه شمالی نیست. او 
بارها ایده تصاحب‌گرینلند، بازپس‌گیری کانال پاناما و 
الحاق مکزیک را مطرح کرده است. این اظهارات نمادین 
و تبلیغاتــی، بیش از آن‌که قابل تحقق باشــد، بازتابی 
از تمایل توســعه‌طلبانه و امپریالیستی رئیس‌جمهور 

آمریکاست. 
ترامپ حتی در آغاز کارزار انتخاباتی خود، با لحنی 
نژادپرستانه و گستاخانه، مردم مکزیک را »قاچاقچی« 
و »متجاوز« نامید و با وقاحتی تمام، بر ســاخت دیوار 
مرزی میان آمریکا و مکزیک پافشــاری کرد و مدعی 

شد هزینه این دیوار را نیز باید دولت مکزیک بپردازد! 
اظهارات تحقیرآمیز و گستاخانه‌ای که خشم و اعتراض 
گسترده مقامات و افکار عمومی مکزیک را برانگیخت.

شرم‌الشیخ؛ تئاتر تحقیر به سبک ترامپ
اما یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تحقیر متحدان، 
نشست صلح ۲۰۲۵ در شرم‌الشیخ بود؛ جایی که ترامپ، 
به جای تمرکز بر دیپلماســی و مذاکره واقعی، تمامی 
رهبران حاضر را به بازی‌های نمایشی خود کشاند. سه 
ساعت تأخیر در ورود ترامپ، نشانگر عدم توجه به زمان و 
موقعیت دیگر کشورها بود و صحنه عکس‌برداری اجباری 
با رهبران، چیزی جز نمایش قدرت و تحقیر دیگران نبود. 
در این نشســت، ترامپ با نخســت‌وزیر بریتانیا، 
نخســت‌وزیر ایتالیا، رهبران امارات و دیگر کشــورها 
همانند بازیگران یک تئاتر برخورد کرد. جمله معروف او 
به استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، که گفت: »خوشحالم که 
این‌جا هستید« و او را مجبور کرد چند قدم عقب برگردد، 
نمونه‌ای آشکار از سبک نمایشی و تحقیرآمیز ترامپ بود.

همچنین در برخورد با ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، 
ترامپ با جملاتی که در شبکه‌های اجتماعی »بی‌پروایی 
جنســیتی« توصیف شد، فضای جلسه را به نمایشگاه 
تحقیر و لودگی تبدیل کرد. حتی تمجید شهباز شریف، 
نخست‌وزیر پاکستان، نیز با نیشخند ترامپ مواجه شد: 

»بیا بریم خونه، دیگه حرفی برای گفتن ندارم!« 
این سلسله اتفاقات نشــان داد که حتی متحدان 
سنتی و همسو با آمریکا نیز در این نمایش صلح، هیچ 
نقشــی واقعی نداشتند و تنها می‌توانستند به تحقیر و 

تمسخر ترامپ واکنش نشان دهند.
جمع‌بندی

دونالــد ترامپ، با رفتارهای متکبرانه و تحقیرآمیز 
خود، بار دیگر ماهیت واقعی سیاســت خارجی آمریکا 
را عریان کرد؛ از اروپا تا آسیا و از همسایگان نزدیک تا 
متحدان استراتژیک، هیچ کشوری از دایره تحقیرهای 
ترامپ خارج نمانده و همه مجبور شــدند زیر ســایه 
نمایش‌هــای او به انتظار، تمســخر و بازی‌های قدرت 

بمانند. 
تجربه این سلســله تحقیرها، تلنگری آشکار است 
کــه به جهانیان و به‌ویژه به کدخدا باوران و عاشــقان 
مذاکره با غرب نشان می‌دهد که نباید در پس نقاب‌های 
دموکراسی آمریکایی، به وعده‌های پوچ و احترام متقابل 
دل خوش کرد؛ زیرا برای واشــنگتن، هر کشــور، چه 
کوچــک و چه بزرگ، تنها ابزار تحقق منافع و نمایش 

قدرت است. 
محمدرضا شبانی

دوگانگی، که در حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های همسو با 
منافعش در سراسر جهان آشکار بود، نشان‌دهنده ریاکاری 
در سیاست‌خارجی واشنگتن داشت. روابط تجاری رو به 
رشد بود، اما همواره با شرط و شروط سیاسی همراه بود، 
مانند فشار برای اصلاحات اقتصادی در چین که به سود 

شرکت‌های آمریکایی تمام می‌شد.
با ورود به قرن بیســت‌ویکم، روابط چین و آمریکا به 
یک رقابت پیچیده تبدیل شــده بود. آمریکا، که پس از 
فروپاشی شــوروی خود را تنها ابرقدرت جهان می‌دید، 
با نگرانی به رشــد اقتصادی و نظامی چین نگاه می‌کرد. 

سیاســت‌هایی ماننــد اعطای وضعیت تجــاری »ملت 
کامله‌الوداد« به چین در سال ۲۰۰۰، در ظاهر برای تقویت 
تجارت آزاد بود، اما در باطن تلاشــی برای مهار چین از 
طریق وابستگی اقتصادی به غرب محسوب می‌شد. این 
رویکرد، که ریشــه در خودبزرگ‌بینی آمریکا و ترس از 
دست دادن هژمونی جهانی داشت، نشان‌دهنده عدم تمایل 
واشنگتن به پذیرش یک نظم جهانی چندقطبی بود. در 
این دوره، تنش‌ها بر ســر مسائل تجاری، تایوان و دریای 
چین جنوبی همچنان ادامه داشت و آمریکا با سیاست‌های 
مداخله‌جویانه خود، از جمله فروش تسلیحات به تایوان، 

به تشدید این تنش‌ها دامن می‌زد.
پکن- واشنگتن از سال 2000

در آغاز قرن بیســت‌ویکم، روابط چین و آمریکا وارد 
مرحله‌ای جدید، اما همچنان پرتنش شــد. آمریکا، که 
پس از فروپاشــی شــوروی خود را تنها ابرقدرت جهان 
می‌دید، با اعطای وضعیت تجــاری »ملت کامله‌الوداد« 
به چین در ســال ۲۰۰۰، در ظاهــر درهای تجارت آزاد 
را گشــود. اما این اقدام، بیش از آنکه نشانه‌ای از حسن 
نیت باشد، تلاشی حساب‌شده برای مهار رشد اقتصادی 
چین از طریق وابســتگی به بازارهای غربی بود. آمریکا با 
بهره‌برداری از نیروی کار ارزان و بازار رو به گسترش چین، 
منافع شرکت‌های چندملیتی خود را در اولویت قرار داد، 
در حالی که همزمان با فشــارهای سیاسی و انتقادهای 
حقوق بشــری، سعی داشــت چهره‌ای از برتری اخلاقی 
به نمایش بگــذارد. این دوگانگی، که در حمایت آمریکا 
از رژیم‌های ســرکوبگر همسو با منافعش در دیگر نقاط 
جهان نیز مشهود بود، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه 
واشــنگتن در سیاست خارجی بود. در دهه ۲۰۰۰، رشد 
اقتصادی چین به چالشــی جدی برای هژمونی آمریکا 
تبدیل شــد. آمریــکا، که نگران از دســت دادن برتری 
اقتصادی خود بود، با تشــویق سرمایه‌گذاری‌های عظیم 
در چین، به دنبال نفوذ در اقتصاد این کشور و شکل‌دهی 
به آن به نفع خود بود. اما این اســتراتژی، که ریشــه در 
خودبزرگ‌بینی آمریکا داشت، نتیجه معکوس داد. چین 
نه‌تنها به یک غول اقتصادی تبدیل شد، بلکه با استفاده از 
منابع مالی و فناوری به‌دست‌آمده از غرب، زیرساخت‌های 
خود را تقویت کرد. در این دوره، آمریکا با اتهام‌زنی‌های 
مکرر به چین در زمینه‌هایی مانند دزدی مالکیت معنوی 

و دستکاری ارز، سعی کرد رشد چین را تخریب کند، در 
حالی که خود از سیاست‌های تجاری ناعادلانه برای حفظ 

برتری‌اش بهره می‌برد. 

مســئله تایوان همچنان یکی از نقاط حســاس در 
روابط دو کشور بود. آمریکا، با ادامه فروش تسلیحات به 
تایوان و حمایت سیاســی از این جزیره، به تنش‌ها دامن 
می‌زد. این سیاست، که به بهانه دفاع از دموکراسی دنبال 
می‌شد، در واقع بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا برای 
محدود کردن نفوذ چین در منطقه آسیا- پاسیفیک بود. 
واشنگتن، با تقویت حضور نظامی خود در منطقه و ایجاد 
ائتلاف‌هایی مانند پیمان‌های دفاعی با ژاپن و کره‌جنوبی، 
به دنبال محاصره اســتراتژیک چین بــود. این اقدامات، 
که بــا ادعای حفظ ثبات منطقه‌ای توجیه می‌شــد، در 

حقیقت تلاشــی برای حفظ ســلطه ژئوپلیتیکی آمریکا 
 بود، حتی اگر به قیمت افزایش تنش‌های منطقه‌ای تمام 

می‌شد.
در زمینه مســائل جهانی مانند تغییــرات اقلیمی 
و تجــارت بین‌المللــی، رویکرد آمریکا نیــز آمیخته با 
خودمحــوری بــود. در حالی که چین بــه تدریج نقش 
فعال‌تری در مذاکــرات جهانی مانند پروتکل کیوتو ایفا 
می‌کرد، آمریکا اغلب از تعهدات بین‌المللی شــانه خالی 
می‌کرد یا با اکراه در آن‌ها مشارکت می‌جست. به عنوان 
مثال، امتناع آمریکا از پیوســتن به توافق‌های اقلیمی یا 
تحمیل شروط ســختگیرانه در سازمان تجارت جهانی، 
نشــان‌دهنده تمایل واشنگتن به حفظ منافع خود به هر 
قیمت بود. این رویکرد، که چین را به‌عنوان یک رقیب و 
نه یک شریک برابر می‌دید، روابط دو کشور را در مسیری 

رقابتی و بی‌اعتماد نگه داشت.
تــا پیش از آغاز جنگ تجاری در دوره دونالد ترامپ 
در سال ۲۰۱۸، روابط چین و آمریکا ترکیبی از همکاری 
ظاهری و رقابت پنهان بود. آمریکا با بهره‌برداری از بازار 
چین، ســودهای کلانی برای شرکت‌های خود به ارمغان 
آورد، اما همزمان با سیاست‌های مداخله‌جویانه و فشارهای 
سیاسی، به دنبال محدود کردن قدرت رو به رشد چین بود. 
این استراتژی دوپهلو، که از یک‌سو به دنبال تجارت و از 
سوی دیگر به دنبال مهار بود، نشان‌دهنده ناتوانی آمریکا 
در پذیرش واقعیتی جدید بود: ظهور چین به‌عنوان یک 
قدرت جهانی. این خودمحوری و عدم انعطاف، زمینه را 
برای تنش‌های بعدی، از جمله جنگ تجاری، فراهم کرد 
و روابط دو کشور را در آستانه یک تقابل تمام‌عیار قرار داد.

جنگ تجاری
جنــگ تجاری ترامپ بــا چین، کــه در دوره اول 
ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۸ با تعرفه‌های گسترده 
بر کالاهای چینی آغاز شــد، نمــادی از خودبرتربینی و 
سیاست‌های مخرب آمریکا بود. ترامپ، با ادعای کاهش 
کسری تجاری و بازگرداندن مشاغل به آمریکا، تعرفه‌هایی 
تا ۲۵درصد بر صدها میلیــارد دلار واردات چینی وضع 
کرد، اما این اقدامات نه‌تنها به اقتصاد آمریکا آسیب زد و 
قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داد، 
بلکه کشاورزان آمریکایی را با تلافی‌جویی‌های چین، مانند 
تعرفه بر سویا، در تنگنا قرار داد. این جنگ، که ریشه در 
ترس واشــنگتن از صعود اقتصادی چین داشت، به جای 
حل مسائل ســاختاری، تنها به اختلال در زنجیره‌های 
تأمیــن جهانی و افزایش تورم در آمریکا منجر شــد، در 
حالــی که ترامپ با وعده‌های توخالــی، خود را قهرمان 

کارگران جا می‌زد.
در دوره بایــدن، تعرفه‌ها حفظ و حتی بر کالاهایی 
ماننــد خودروهــای الکتریکی و پنل‌های خورشــیدی 
گسترش یافت، اما این سیاست‌ها همچنان ادامه رویکرد 
مداخله‌جویانه و خودمحورانه آمریکا را نشــان می‌داد. با 
بازگشــت ترامپ به قــدرت در ۲۰۲۵، جنگ تجاری با 
شدت بیشتری احیا شــد؛ او با اعلام وضعیت اضطراری 
ملــی به بهانه قاچاق فنتانیل، تعرفه ۱۰درصدی بر تمام 
واردات چینــی وضع کرد و ســپس آن را به ۵۵درصد و 
حتــی تهدید به ۱۰۰درصد رســاند. این اقدامات، که از 
 )IEEPA( قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی
سوءاســتفاده می‌کرد، نه‌تنها تجارت دوجانبه را به‌شدت 

کاهــش داد- واردات از چین در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود 
‌۱۹درصد افت کرد-  بلکه بازارهای جهانی را به آشفتگی 
کشاند و چین را به محدودیت صادرات مواد معدنی نادر 
واداشــت. ترامپ، با این سیاســت‌های تهاجمی، اقتصاد 
آمریکا را به گروگان گرفت و کشاورزان و تولیدکنندگان 

را قربانی منافع سیاسی خود کرد.
تاکنون در ۲۰۲۵، این جنگ ادامه دارد و با تشــدید 
تعرفه‌ها و کنترل‌هــای صادراتی، به یک تقابل تمام‌عیار 
تبدیل شــده است. ترامپ، که در سفرهای آسیایی خود 
بــه دنبال توافقی بزرگ اســت، با تهدیدهــای مداوم و 
عقب‌نشینی‌های ناگهانی، چهره‌ای از ناپایداری و ریاکاری 
آمریکا ترسیم می‌کند. در حالی که چین با ابزارهای جدید 
مانند لیست‌های غیرقابل اعتماد و محدودیت‌های صادراتی 
پاســخ می‌دهد، آمریکا با سیاست‌های خودخواهانه‌اش، 
نه‌تنهــا موقعیت جهانی خــود را تضعیف کرده، بلکه به 
تشــدید بی‌اعتمادی جهانی دامن زده اســت. این ادامه 
جنگ تجاری، نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در پذیرش 
یک جهان چندقطبی اســت، جایی که تلاش برای مهار 

چین تنها به زیان خود آمریکا تمام می‌شود.
جنگی که فقط تجاری نیست!

جنگ تجاری که از دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد 
ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تنها نوک کوه یخ در روابط 
پرتنش چین و آمریکا بود. این درگیری، که با تعرفه‌های 
سنگین بر کالاهای چینی و تلافی‌جویی‌های پکن همراه 
شــد، فراتر از اقتصاد، ابعــاد ژئوپلیتیکی، نظامی و حتی 
ایدئولوژیکی پیدا کرده اســت. آمریــکا، با خودبرتربینی 
همیشگی‌اش، این جنگ را به‌عنوان ابزاری برای مهار رشد 

چین به کار گرفت، اما این رویکرد، به جای تضعیف چین، 
تنش‌ها را به حوزه‌های خطرناک‌تری مانند دریای جنوبی 
چین و تنگه تایوان کشــاند. حوادثی مانند نزدیک شدن 
خطرناک جنگنده‌های چینی به هواپیماهای آمریکایی در 
سال ۲۰۲۳، نشان‌دهنده این است که یک اشتباه کوچک 
می‌تواند جرقه‌ای برای درگیری نظامی باشد. سیاست‌های 
تهاجمی آمریکا، از جمله تقویت حضور نظامی در منطقه و 
فروش تسلیحات به تایوان، این مخاطرات را تشدید کرده، 
در حالی که واشــنگتن با ادعای دفاع از »نظم جهانی«، 

عملًا به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
فقــدان کانال‌های ارتباطی مؤثر میان ارتش‌های دو 
کشور، یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف در این تقابل است. 
برخلاف جنگ سرد که آمریکا و شوروی با مکانیزم‌هایی 
مانند خط مستقیم ارتباطی و توافق‌های شفافیت نظامی از 
درگیری‌های ناخواسته جلوگیری می‌کردند، روابط کنونی 
چین و آمریکا فاقد چنین سیستم‌هایی است. آمریکا، که 
خود را نگهبان نظم جهانی می‌داند، در ایجاد یک ساختار 
دائمی برای مدیریت بحران با چین ناکام مانده است. قطع 
گفت‌وگوهای نظامی پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان 
در ۲۰۲۲، نمونه‌ای از این بی‌مسئولیتی است. گرچه دیدار 
بایدن و شــی جین‌پینگ در ۲۰۲۳ تلاشی برای احیای 
ارتباطات بود، اما این اقدامات پراکنده و شکننده، ناتوان 
از پیشگیری از بحرانی هستند که می‌تواند به سرعت به 

یک رویارویی نظامی تمام‌عیار تبدیل شود.
تاریخ نشــان می‌دهد که چگونه اشتباهات کوچک 
می‌تواننــد فجایع بزرگی را رقم بزنند. بحران موشــکی 
کوبا در ۱۹۶۲ و برخورد هواپیمای جاسوسی آمریکایی 
با جنگنده چینی در سال ۲۰۰۱، یادآور این واقعیت‌اند که 
تنش‌های کنترل‌نشده می‌توانند به‌سرعت از کنترل خارج 
شــوند. آمریکا، با نادیده گرفتن این درس‌ها، با افزایش 
رزمایش‌های نظامی در نزدیکی چین و حمایت از متحدان 
منطقه‌ای مانند ژاپن و اســترالیا، فضائی از بی‌اعتمادی 
ایجاد کرده است. این اقدامات، که با بهانه حفظ امنیت 
منطقه‌ای انجام می‌شــوند، در واقع بخشی از استراتژی 
خودمحورانه واشنگتن برای حفظ هژمونی جهانی است، 
حتی اگر به قیمت کشاندن جهان به آستانه یک جنگ 
جهانی باشــد. ابعاد این تقابل همچنین به حوزه فناوری 
و ســایبری گسترش یافته است. آمریکا با محدود کردن 

دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، مانند تراشه‌های 
نیمه‌رسانا، و متهم کردن پکن به جاسوسی سایبری، جنگی 
نامرئی را در کنار جنگ تجاری پیش می‌برد. این اقدامات، 

که با هدف فلج کردن پیشــرفت تکنولوژیک چین انجام 
می‌شوند، نه‌تنها به اقتصاد جهانی آسیب زده، بلکه خطر 
درگیری‌های سایبری با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی را 
افزایش داده است. رویکرد ریاکارانه آمریکا، که خود سابقه 
طولانی در جاسوسی سایبری دارد، این تنش‌ها را تشدید 
کرده و اعتماد متقابل را بیش از پیش تضعیف کرده است.

رقابت در حوزه نظامی نیز به ســطحی بی‌ســابقه 
رسیده اســت. آمریکا با گســترش ائتلاف‌هایی مانند 
پیمان آکواس )AUKUS( و تقویت حضور ناوهای جنگی 
خــود در دریای جنوبی چین، مســتقیماً با برنامه‌های 

نظامــی چین مقابله می‌کند. این اقدامات، که با ادعای 
دفاع از »آزادی دریانوردی« توجیه می‌شــوند، در واقع 
تلاشی برای محاصره استراتژیک چین هستند. اما این 
سیاســت‌های تهاجمی، همراه با ملی‌گرایی فزاینده در 
هر دو کشــور، خطر یک درگیــری تصادفی را افزایش 
داده است. نمونه‌هایی مانند شلیک شعله‌های حرارتی 
توسط جنگنده چینی نزدیک به هواپیمای استرالیایی یا 
مواجهه بالگردهای دو طرف در تنگه تایوان، نشان‌دهنده 

شکنندگی اوضاع است.
در حوزه دیپلماتیک، خــودداری آمریکا از پذیرش 
یک نظم جهانی چندقطبی، ریشه اصلی این تنش‌هاست. 
واشــنگتن، با اصرار بر حفظ برتری خود، نه‌تنها با چین، 
بلکه با متحدانش نیز وارد تنش شده است. سیاست‌های 
تحریمی و فشــارهای اقتصــادی، مانند محدودیت‌های 
صادراتی بــر مواد معدنی نادر چین، به تلافی‌جویی‌های 
متقابل منجر شده و اقتصاد جهانی را در معرض فروپاشی 

قرار داده است. 
این رویکرد خودخواهانه، که منافع آمریکا را بر صلح 
جهانی مقدم می‌داند، نشــان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در 
ســازگاری با واقعیتی اســت که در آن چین یک قدرت 

غیرقابل انکار است.
اگر این روند ادامه یابد، جنگ تجاری می‌تواند به یک 
درگیری نظامی تمام‌عیار تبدیل شود. فقدان گفت‌وگوهای 
پایدار، افزایش تحــرکات نظامی و رقابت در حوزه‌های 
ســایبری و فناوری، جهان را به لبه پرتگاه ســوق داده 
است. آمریکا، با پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه 
و خودمحورانــه، نه‌تنها خــود را در برابر چین تضعیف 
کرده، بلکه خطر یک فاجعه جهانی را به شدت افزایش 
داده اســت. در چنین شرایطی، یک جرقه کوچک- چه 
در تنگه تایوان، چه در دریای جنوبی چین- می‌تواند به 
جنگی منجر شــود که نه‌تنها دو قدرت، بلکه کل جهان 

را درگیر خواهد کرد.
این تقابل چندوجهی میان چین و آمریکا همچنین 
به حوزه فضائی گسترش یافته است، جایی که آمریکا با 
خودبزرگ‌بینی همیشگی‌اش، چین را به‌عنوان تهدیدی 
برای برتری فضائی خود معرفی کرده اســت. واشنگتن، 
با سرمایه‌گذاری‌های کلان در برنامه‌های نظامی فضائی 
و متهم کردن چین به توســعه تسلیحات ضد‌ماهواره‌ای، 
تلاش کرده تا سلطه خود بر فضا را حفظ کند. این در حالی 
اســت که خود آمریکا با راه‌اندازی نیروی فضائی در سال 
۲۰۱۹ و گســترش عملیات‌های محرمانه در مدار زمین، 
به نظامی‌ســازی فضا دامن زده است. این سیاست‌های 
تهاجمی، که با بهانه حفظ امنیت ملی توجیه می‌شوند، 
خطر رویارویی در فضا را افزایش داده و می‌تواند پیامدهای 
فاجعه‌بار برای زیرساخت‌های جهانی، از جمله ارتباطات 

ماهواره‌ای، به دنبال داشته باشد.
در عیــن حــال، رقابت در حوزه‌هــای فرهنگی و 
اطلاعاتی نیز به ابزاری برای پیشبرد اهداف خودخواهانه 
آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن با استفاده از رسانه‌ها 
و پلتفرم‌های دیجیتال، روایت‌هایی علیه چین ساخته 
که آن را به‌عنوان تهدیدی برای ارزش‌های غربی معرفی 

می‌کند، در حالی که خود با سانسور و پروپاگاندا در داخل 
و خارج، استانداردهای دوگانه‌اش را به نمایش گذاشته 
است. این جنگ اطلاعاتی، همراه با تلاش برای محدود 
کردن نفوذ فرهنگی چین از طریق تحریم شرکت‌هایی 
ماننــد هــواوی و تیک‌تاک، نه‌تنها روابــط دوجانبه را 
مســموم کرده، بلکه خطر تشــدید تنش‌ها به سطحی 
غیرقابل‌کنترل را افزایش داده اســت. آمریکا، با اصرار 
بــر حفظ هژمونی فرهنگی و اطلاعاتی، راه را برای یک 
درگیری گسترده‌تر هموار کرده که می‌تواند از مرزهای 

اقتصاد و دیپلماسی فراتر رود.


